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سلام
وشرائط
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؟زندگی چیست« پیشرانِ» 
1400دهم آبانـ چهارمجلسه 



5

،«ماحیاتِ» 

،است« إلهی حیاتِمظهرِ وجلوه» 

،«الهیارادة»و

.است« جاری»مادائماً در 



و خداوند،  

،«امرُشدِو توانایی ها ِشکوفائی» برای 

ما را

،«حوادثو اشیاءو حیواناتوافراد» با 

«. می آزماید» دائماً 



:1پرسش 



8

محتاجِانسانچرا 

؟است« پیشـران» 



9

،«طیّبهحیاتِ» زیرا انسان، برای رسیدن به 

ند،کعبور« پُلی »از این و « دنیا »باید از این 

،«فریبنده»و «خواستنی»که بسیار 

.است« اندازغلطو آورغفلت» و بسیار 



10

،«عبور» و 

،«لغزنده »و گاه « چسبنده»از این مسیرِ 

،«قویپیشرانِ»و «محرّکهنیروی»بدونِ 

.امکان ندارد
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12

است؟« بدی» جای « دنیا» آیا 



13

.تنیس« بدی» ، قطعاً جای دنیا



14

،«دنیا» زیرا همین 

،«ای بزرگخانهتجارت» 

.ستا« ستدوداد» بازارِو بهترین 



:دمی فرماینصلوات الله علیه أمیرالمؤمنین « مولود کعبه » 

او  های نیرنگفریفتة خودِ تواى نكوهش کنندة دنیا؛ وقتی 

نكوهش می کنى؟او را چرا و دلباختة دروغهایِ او شده اى 

هَابِغُرُورِالْمُغْتَرُّ؛لدُّنْیَالِالذَّامُّأیُّهَا 

؟هَاذُمُّتَثُمَّبِالدُّنْیَاتَغْتَرُّأ هَاِأبَاطِیلِالْمُنْخَدِعُ



داَرُ غِنًى لِمَنْ تَزوََّدَ مِنْهاَ وَ داَرُ مَوعْظِةٍَ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهاَوَ هَاعَنْلِمَنْ فَهِمَ عَافِيَةٍلِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ صِدْقٍإِنَّ الدُّنْیَا دَارُ 

اللَّهِوَحْیِمَهْبِطُوَ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مُصَلَّىوَ أحِبَّاءِ اللَّهِ دُمَسْجِ

اللَّهِ أوْلِیَاءِ مَتْجَرُوَ 

(131/قصار).الْجَنَّةَفِیهَارَبِحُواوَ الرَّحْمَةَ اکْتَسَبُوا فِیهَا

الله استو تجارتخانه أولیاءفرودگاه وحى و ملائكه مصلاى دوستان و نمازخانة دنیا، 
.است« بهشت » و سودشان به دست می آورند « رحمت» که در آن 
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ت؟چیس« دنیاأجزاء خصوصیتِ»

18



19

،«لحظههر» ،«دنیاتمام عناصرِ» 

اند، « فسادورشد» و « تغییر»در حالِ 
.(...و فرسوده، حیوانات جوان و پیر و پوشاک نو میوه ها و سبزیجات تازه و کهنه، مصنوعات : مثل)

،«سود»این عناصر، ستدو دادلذا برخی با 

.می کنند« زیان»، با همین عناصرو برخی 



:عربیبه زبان « ستدو داد »

20



21

،«عربی » در زبان 

،«بیــــع»: «فروش» یا « داد» به 

،(انشری)« إشتری» :«خرید»یا « ستد» و به 

.  ندمی گوی« بیعت»: «خودفروختنِ » و به 
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؟ادنیمعاملات در« زیان بارترین» 

23



24

:«گمراهی »اب« هدایت»سودِبدون :معاوضةـ 1

:«دنیا زندگیِ فانی »اب« آخرتزندگیِ »:معاوضةـ 2

:«کفــر »اب« مــانای»تمام زیانِ :معاوضةـ 3

(16/بقره... )فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْالْهُدىـبِالضَّلالَةَاشْتَرَوُاالَّذینَ ... 

(86/بقره).... بِالْآخِرَةِالدُّنْیا الْحَیاةَاشْتَرَوُاالَّذینَ... 

(177/آلعمران... )لَنْ یَضُرُّوا اللَّهَ شَیْئاًالْإِیْمانِ بِـالْكُفْرَ اشْتَرَوُاالَّذینَإِنَّ 



25

: «اندک بهائی »اب« الهیآیات»:معاوضةـ 4

:«بهائی ناچیز »اب« الهیتعهدات»:معاوضةـ 5

:«پولی کم »اب« زیبا العادهفوقدریبرا»:مبادلةـ 6

(41/بقره).... قَلیلاًثَمَناًیآیاتبِـتَشْتَرُوالا ...

(95/نحل)... قَلیلاًثَمَناً اللَّهِ بِعَهْدِ تَشْتَرُوا لاوَ

(20/یوسف).... مَعْدُودَةٍدَراهِمَ بَخْسٍثَمَنٍبِـهُ شَرَوْوَ 



الْمَتْجَرُلَبِئْسَوَ

ثَمَناً لِنَفْسِكَالدُّنْیَاأَنْ تَرَى 

(32/خطبه)عِوَضاًلَكَ عِنْدَ اللَّهِمِمَّاوَ 

ارزش خود دانى هم چه تجارت بدى است که دنیا را ... 
.قرار دهى، مهیاستتو براى نزد خداآنچه را عوضِو آن
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:یامعامله در دن« سودآورترین » 
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29

الْمُؤْمِنینَمِنَ اشْتَرىاللَّهَإِنَّ 

هُمْأَمْوالَوَ هُمْ أَنْفُسَ

....  الْجَنَّةَلَهُمُ بِأَنَّ 
(بُرد بُرد: تنها معاملة()111/توبه)

اید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است  اى که با او کردههده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس به این معاملهبه عنوان وعده حقى در تورات و انجیل و قرآن بر ع[ این]شوند کشند و کشته مىجنگند و مىهمان کسانى که در راه خدا مىاست باشد، خرید بهشت براى آنان با این که از مؤمنان جان و مالشان را همانا خدا 
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:یادر دن« فروشنده » موفّق ترین 
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32

مِنَ النَّاسِ وَ 

نَفْسَهُیَشْریمَنْ 

(207/هبقر).... اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ

بندگان مهربان است[ این]و خدا نسبت به نند کبا رسیدن به رضایت الهی عوض مىرا برخی از مردم، جانشان و 
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:دنیادر « آور عذاب » معاملة 
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35

النَّاسِمِنَوَ 

الْحَدیثِلَهْوَیَشْتَریمَنْ 
(لقمان/6)مُهينٌ عَذابٌ أُولئِكَ لَهُمْ ... 

.إنگار در گوشهایش سنگینى است پس او را از عذابى پر درد خبر ده( یا)انگار آن را نشنیده « گرداند ا تكبر روى برمىب» چون آیات ما بر او تلاوت شود، و * را به ریشخند گیرند براى آنها مجازاتى خوارکننده است ( ارزشهای الهی)کنندو دانشى از راه خدا گمراه ( هیچ)بى( مردم را)تا .. اند « جدید های غفلت آفرینخریدارِ » برخى از مردم 



؟چیست« الحدیث لهو» 

36



، «الحدیثلهو »

:هرشامل ودارد گسترده ای دایرة 

«تانیداس، رُمّان، تئآتر، سریال، فیلم، آواز، موسیقی،سخن» 

:می شود که

.اشدب« و فسادآور هوس آلود ،شهوت انگیز کننده، گمراه،غفلت زا» 
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:نمردا« بهترین »خصوصیتِ 

39



:عَنْبَیْعٌلا وَتِجارَةٌهِمْتُلْهیلا رِجالٌ

إیتاءِ الزَّکاةِ وَ ـ 3،الصَّلاةِوَ إِقامِ ـ2، ذِکْرِ اللَّهِـ1

الْأَبْصارُوَالْقُلُوبُفیهِ تَتَقَلَّبُ یَوْماًیَخافُونَـ4
(37/نور)

زکات،  نماز و دادن إقامه آنان را از یاد خدا و ستدی داد و و تجارت هیچ مردانى که 
.ترسندمىشوند، ها در آن زیرورو مىکه دلها و دیدهآن روزى و از کند غافل نمى

40



:ربرای بش« خطر »مهمترین 

41



42

،«دنیا» برای انسانی که در 

است،« آزمایش » و در حال « مسافر» 

،«خطرمهمترین » 

:است« فرصت ها»و هدر دادن « غفلت»



43

هُمْحِسابُلنَّاسِلِاقْتَرَبَ

مُعْرِضُونَغَفْلَةٍوَ هُمْ فی
(1/أنبیاء)

.رویگردانند(از آن)اما آنها با غفلت نزدیك شده حسابرسی براى مردم 



44

:دارد« غفلتعاملِ» ، پنج دنیا



:الدُّنْیاالْحَیاةُ أَنَّمَا: اعلَْمُوا 
لَعِبٌـ 1

لَهْوٌ وَ ـ 2
ةزينَوَ ـ 3

...تَفاخُرٌوَ ـ 4
...تکَاثُرٌوَـ 5

(20/حدید)



46

:یعنی«لعب » ـ1



47

،«نتیجهبی لذّتِ» 

ز،هر چی« واقعیتِیا نام» با « کودکان» مانندِ 

ماندن،« متوقّف» شدن و در آن « سرگرم» 

،با آن تلف کردن« بیهوده» و عُمر گرانقدرِ خود را 

.آن چیز غافل بودن« آخرتِوخاصیت» و از 



48

:یعنی«لهو » ـ2



49

،«قلبی غفلتِ» ناشی از « تمایلِ» هر « لهو» 

،«حاصلبی و وهمیلذّتی» و عاملِ 

است،« خیالو ذهن» در 

.دنمی رسان« انسانیمقصدِ» که فرد را به هیچ 

.....  ثروت، قدرت، شهرت و : در« تکاثر»: مانند



التَّكَاثُرُکُمُأَلْهَـا

(3/تكاثر)الْمَقَابِرَزُرْتُمُحَتَّى 

،«بيشترداشتنتفاخر به » و « فزون طلبی» شما را 

.تآنجا که کارتان به قبرها رسیده استا * کرده غافلو سرگرم 50
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52

:یعنی«زینت » ـ3



53

،«ظاهری آراستگیِوتناسب» 

را« بیننده» که 

می کند،« جلب» و به خود « مجذوب»

،«کمالو تحوّلو صیروسیرو رشد» و از 

.باز می دارد



54

،«لعبو لهو» علاوه بر 

هست،« دنيا» هر چیزی در « همراه» که 

: ، قسم خورده است که«شیطان » 

،« بیاراید» انسان را برایش، « رفتارِ» 

:باز دارد« إلهیبارگاهبه تقرّب» تا او را از 



55

(82/ص)أَجْمَعینَهُمْلَأُغْوِیَنَّكَبعِِزَّتِفَ: قالَ

أَغْوَیْتَنیبِما !!! رَبِّ : قالَ

فِی الْأَرْضِ  لَهُمْلَأُزَیِّنَنَّ
(39/حجر)أَجْمَعینَهُمْلَأُغْوِیَنَّوَ 

!!!ای خدای من: گفت* کنم مى« گیج» راهمه پس به عزت تو سوگند که : گفت(شیطان)
.نمگیج و گمراه می کهمه را (و)« آرایممى» در زمین برایشان (هم أعمالشان را)حال که گیجم کردى من 



56

ما کانُوا یَعْمَلُونَالشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَوَ ....43: أنعام 

هُمْأَعْمالَــالشَّیْطانُلَهُمُ زَیَّنَ وَ إِذ48ْ: أنفال 

....إِنِّی جارٌ لَکُمْوَ لا غالِبَ لَکُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ: وَ قالَ

....هُمْأَعْمالَــالشَّیْطانُلَهُمُ زَیَّنَ فَ....63: نحل 

....هُمْأَعْمالَــالشَّیْطانُلَهُمُ زَیَّنَ وَ....24: نمل 

....هُمْأَعْمالَــالشَّیْطانُلَهُمُ زَیَّنَ وَ....38: عنكبوت 



57

،«شیطان » پس

دائما « دنيا »او در « عواملِو أذناب»و

.هستند« فریب عملیاتِ» در حال 

سرگرم می کنند،« أباطیل »یعنی مردم را با 

.غافل و منحرف کنند« حقایق » تا آنها را از 



58
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؟تکیسبرای « شیطانفریبِ» 
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(137/أنعام)....قَتْلَ أَوْلادِهِمْالمُْشْرِکینَ لِكَثیرٍ مِنَزُیِّنَوَ کَذلِكَ 

(12/یونس)ما كانُوا یَعْمَلُونَلِلمُْسْرِفینَزُیِّنَ کَذلِكَ....

(122/أنعام)ما كانُوا یَعْمَلُونَ  لِلْكافِرینَ زُیِّنَکَذلِكَ....

(33/عدر)....مَکْرُهُمْکَفَرُوالِلَّذینَ زُیِّنَ بَلْ....

(212/بقره)..... الْحَياةُ الدُّنْياکَفَرُوالِلَّذینَ زُیِّنَ



62

: دهدمیتغییر را « تحلیل» شیطان



63

هِعَمَلِسُوءُـهُلَزُیِّنَ فَمَنْأَ

(8/فاطر).... .حَسَناًهُفَـرَآ

«ه شدآراسته » برایش « زشتى رفتارش » آیا آنكه 
کنند داناست  برود قطعا خدا به آنچه مى[ از کف]بر آنان جانت [ ى گوناگون]کند پس مبادا به سبب حسرتهاگذارد و هر که را بخواهد هدایت مىراه مىکه هر که را بخواهد بىخداست ؟.( استمؤمن نیكوکار مانند )پندارد مى« زیبا » آن را و 



64

:گاهنتغییر در « شیطانعواملِ » نقشِ 



65

قُرَنَاءهُمْلَقَیَّضْنَاوَ 

هُمْفَخَلْما وَ هِمْما بَینَْ أَیْدیهُمْ لَزَیَّنُوافَ
(25/فصلت)خَاسِرِینَکَانُوا إِنَّهُمْ وَ الْإِنسِ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَ حَقَّ 

رایشان آراستندگذشتة آنها را بو پس آینده آنها گذاشتیم (شیطانی)و برایشان همنشینانی

.بودندزیانكاران زیرا آنها در میان امتهایى از جن و انس که پیش از آنان روزگار به سر برده بودند بر ایشان واجب آمد[ عذاب]فرمان و 



66

:خوردن«گول» از« مصونیت» عاملِ



67

رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ کانَ عَلىمَنْ فَأَ 

عَمَلِهِ سُوءُ لَهُزُیِّنَ کَمَنْ 

(14/دمحمّ)هُمْأَهْواءَاتَّبَعُوا وَ 

دىبکه مثلِ آنست خویش است نزدِ خدای بر حجتى از یا آنكه 
اندرا پیروى کردههوسهایش شده و کردارش برایش آراسته 



68

؟تیسچغافلین « اشتراک» وجه 



69

بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لا الَّذینَ إِنَّ

یَعْمَهُونَهُمْفَهُمْأَعْمالَهُمْلَزَیَّنَّا 
(4/نمل)

نمی آورند  آخرت ایمان به (پيشرانبه خاطر نداشتن )آنهائی که 
راستیم را در نظرشان آآنها (غلط)رفتارِ 

.نمی فهمند(به خاطر سرگشتگی چیزی)پس آنها 



70



خدایا؛

حفظ فرما،« نفسانی تحلیل هایِ» ما را از 

را روزیمان قرار ده «زندگیپیشرانِ »و 

نباشیم« کافروعمهوغافل» از تا 

.سهیم باشیمظهور آخرین حجتتو در 




